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 آيد از باغ بوی بهار من و توديروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو / امروز می -١

:  وزن : غزل /  قالبقلمرو ادبی:    /   توشه:  برگ   /شبه جمله    ای دوست:: ميوه /  بار: سوزاند /  سوختقلمرو زبانی:  

جانبخشی /   غم سوخت:: مجاز از پيش از جنبش اسلامی /  ديروز  /(رشته انسانی)مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن  

اميدها /    برگ و بار: ، ديروز: برگ، بار، باغ، بهار /  تناسبمجاز از ايرانيان /    من و تو:استعاره از آرزوها و 

جنبش اسلامی    : مجاز از پس از امروز: من و تو مانند درخت، برگ و بار داريم /  پنهان  استعاره/    ؟ تضادتناسب،  :  امروز

 آميزی حس،  و نزديک است  کنايه از اينکه زمان به بار نشستن ما فرامی رسد  آيد:بوی بهار می/    شکوفايی: استعاره از انقلاب و پيروزی، نماد  بهار  /

  آرايی، رديف واژه من و تو:جناس ناهمسان/  بار، باغ:/  وارهجناس بار، بهار:صامت «ب» / : واج آرايی : استعاره از ايران / باغ /

ای دوست، اگر غم ظلم و ستم، ديروز آرزو و اميدهای من و تو را سوزاند و نابود کرد [هراسی نيست؛ چرا که] امروز بوی بهار   بازگردانی:

  رسد.پيروزی به مشام می

  ما را از غم رهاند. جنبش اسلامی، پيام: 

  ديد چشمان تار من و تو؟شب آيا چه می های غم و درد / غير از  آن جا در آن برزخ سرد در کوچه -٢

: حد فاصل بين دو چيز، در اينجا فاصله ميان دوران طاغوت و انقلاب اسلامی، يعنی دوران گذار.  برزخناهنجاری نگارشی /   آيا چه:قلمرو زبانی:  

سرد (چون فصل زمستان، انقلاب پيروز   -١م دارد:  : ايهاسردجناس ناهمسان /    سرد، درد:استعاره از ايران استبداد زده /    برزخ سرد:قلمرو ادبی:    /

/    » د«:  آرايی  واج : نماد ظلم و ستم /  شباضافه تشبيهی /    های غم و درد:کوچه : مجاز از شهروندان ايران /  چشمانبی روح و افسرده /    -٢شد)  

  پرسش انکاری / آن واژه آرايی:

هايی که يادآور غم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ستم و بيداد چه چيز را ديده بود؟ هيچ  در آن سرزمينِ همچون برزخ در آن کوچه  بازگردانی:

  چيز.

  در روزگار گذشته مردم دچار نااميدی و غم و درد بودندپيام: 

  ر من و تو    ديروز در غربت باغ من بودم و يک چمن داغ / امروز خورشيد در دشت آيينه دا -٣

به قرينهٔ لفظی] /   م»بود «[حذف فعل    ديروز من… بودم و يک چمن داغ/   آوا: قربت: نزديکی)(همبيگانگی،  خانمان: دوری از  غربتقلمرو زبانی:  

  امروز... آيينه   /  گذراندعلامت میگرم، آهن تفته که با آن بر بدن انسان يا حيوان    : بسيارداغ  /چمن در اينجا «مميز» واقع شده    ؛: با داغ بسيارچمن

در اينجا و به ؛ بيندبآن که آيينه در پيش دارد تا عروس و جز او خود را در آن : آيينه دار/  به قرينهٔ معنوی] »است« [حذف فعل  دار من و تو است

: پس از جنبش امروز: استعاره از ايران /  باغاسلامی /  : مجاز از پيش از جنبش  ديروزقلمرو ادبی:    /  ويژه در ادبيات معاصر يعنی انعکاس دهنده

جناس ناهمسان /    باغ، داغ:: باغ، چمن، دشت /  تناسب/    ، تشبيهجانبخشی، کنايه از اين که جايگاه ما بلند گشته است  خورشيد ... است:اسلامی /  

  : استعاره از ميهن  دشتت / : استعاره از انقلاب و حرکخورشيد/   استعاره از درد و غم: داغ واج آرايی «د» /

ديروز در غريبی باغ خزان زده بوديم و پر از داغ و حسرت بوديم؛ امّا امروز خورشيد پيروزی در دشت بردميده است و همه جای   بازگردانی:

  ميهن آيينه دار من و تو و تجلیّ حضور ما ست.
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  انقلاب اسلامی، فرصتی است برای تجلی استعدادهای مردمیپيام: 

  غرق غباريم و غربت با من بيا سمت باران / صد جويبار است اينجا در انتظار من و تو  -٤

:  غبارقلمرو ادبی:  شود /های کوچک تشکيل می: جوی بزرگی که از جویجويبار / دور از خانمان ،غريبی: غربت: گرد / غبارقلمرو زبانی: 

  واج آرايی صامت: مجاز از بسيار /  صد: نماد حرکت / جويبار: نماد رويش و سبزی / باران اضافه استعاری / غرق غبار: استعاره از آلودگی /

  : تناسبجويبار، باران/  ، «ر»«غ»

پر از غربت و غبار باغ خزان زده هستيم. نياز به بارانی داريم که خود را شست وشو دهيم. جويباران بسياری منتظر ماست. (ما دچار  بازگردانی:

  تيم؛ به جويبار همبستگی بپيونديم.) پراکندگی هس

  پيوستن به پويش مردمی پيام: 

  فصل من و توست فصل شکوفايی ما / برخيز با گل بخوانيم اينک بهار من و تو ،اين فصل -٥

پنهان : استعاره شکوفايیقلمرو ادبی:  : اکنون /اينک: آواز خواندن / خواندن: دوره، منظور زمان پس از جنبش اسلامی است / فصلقلمرو زبانی:  

  : فصل واژه آرايی /پنهان: جانبخشی، استعاره با گل بخوانيم: استعاره از زمان شکوفايی ما / بهار: نماد، استعاره از انقلاب و تجلياّت آن / گل /

نغمه سرايی کنيم  ،م. برخيز همنوا با انقلاب و گلاين دوره، فصل شکوفايی استعدادهای من و توست؛ ما که به انتظار بهار نشسته بودي بازگردانی:

  آيد.که بهار من و تو می

  انقلاب اسلامی، فصل شکوفايی ما ستپيام: 

  ماند ای دوست گل يادگار من و تو با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم / در باغ می -٦

 ، جاويد است / (بن ماضی: ماند؛ بن مضارع: مان): مضارع اخباریماندمی/    کوتاه: صفت فاعلی  سحرخيز  /  : واژهٔ دو تلفظّیيادگارقلمرو زبانی:  

: استعاره از انقلاب و تجليّات آن، خاطرات گل: جانبخشی /  نسيم سحرخيز  /  : نماد حرکتنسيمهادت /  : کنايه از مرگ، شسپردن  جانقلمرو ادبی:  

  و مبارزه 

مرديم [هراسی نيست.] ای دوست، گل و انقلاب به يادگار  پيکارهمراه با اين نسيم سحرگاهی برخيز [قيام کن] و همراه شو. اگر در راه  بازگردانی:

  از من و تو خواهد ماند.  

  به يادگار ماندن آرمان شهيدپيام: 

  روم سوی دريا، جای قرار من و توچون رود اميدوارم بی تابم و بی قرارم / من می -٧

  همبستگی نماد    دريا:  /   یانقلاب  یهاانيجرنماد    رود:/   ، جانبخشیتشبيه  رود:چون    قلمرو ادبی:  /  بی آرامش  بی قرار:آشفته /    بی تاب:  قلمرو زبانی:

  قرار واژه آرايی:تناسب /  دريا، رود:آرامش) /  -٢ ديدار -١ايهام ( قرار دوم: / یکپارچگ يو 

  يم.مانند رود که اميد رسيدن به دريا را دارد من نيز با ناآرامی، اميد رسيدن به دريا را دارم. ما بايد به يکديگر بپيونديم و همبسته شو بازگردانی:

  همبستگی مردمپيام: 

  دری به خانۀ خورشيد، سلمان هراتی
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 كارگاه متن پژوهي 

  قلمرو زباني 

  آوا: قربت: نزديکی) بيگانگی(هم، غربت: دوری از خانمان - آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟هم ای بيابيد که در متن درس، واژه -١

  مشخّص کنيد.  بيت آخرانواع «و» (ربط، عطف) را در  -٢

 . (عطف) درد و های غمآن جا در آن برزخ سرد، در کوچه  /(عطف) تو   و من بار  (عطف) و ديروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ

(ربط)   و تابمچون رود اميدوارم بی/  ) غربت، با من بيا سمت بارانپيوند( و غرق غباريم /(ربط) يک چمن داغ  و ديروز در غربت باغ من بودم

  . قرارمبی

  اند؟های اسمی، در نقش «مفعول» به کار رفتهدر متن درس، کدام گروه -٣

  .سپرديم  جانبا اين نسيم سحرخيز برخيز اگر /  ديد چشمان تار من و تو؟ می  چه از شب آيا غير /  برگ و بار من و توديروز اگر سوخت ای دوست غم 

  است که کار بر روی آن انجام شده است. نشانه آن «را» است و در پاسخ «چه چيزی را» و «چه کسی را» می آيد. ای واژه مفعول:

  

  قلمرو ادبي 

  های «تشخيص» و «تشبيه» دو نمونه بيابيد.آرايه در متن درس برای کاربرد هريک از  -١

  برخيز با گل بخوانيم  -٢    غم برگ و بار من و تو را سوزاند -١ تشخيص:

  داری است) دار من و توست (خورشيد چون آيينهامروز خورشيد، آيينه  -٢من چون رود اميدوارم  -١ تشبيه:

 مفاهيمی هستند؟در بيت زير، «برزخ سرد» و «شب» نماد چه  -٢

  ديد چشمان تار من و تو؟غير از شب آيا چه می /  های غم و درد برزخِ سرد، در کوچه  در آن جاآن 

 و ستم  بيداد  نماد شب:/  شاهی ستم روزگارنماد  برزخِ سرد:

  قلمرو فكري  
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  مقصود نهايی شاعر از مصراع دوم بيت زير چيست؟ -١

  روم سوی دريا، جای قرار من و تومن می /  قرارمبیتابم و چون رود اميدوارم بی

  مردم. انهخواهاجتماعات انقلابی و آزادی  سویحرکت شاعر به 

 با فصل ادبيات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پيوندی دارد؟  توضيح دهيد بيت زير -٢

  تودار من و امروز خورشيد در دشت، آيينه/   ديروز در غربت باغ من بودم و يک چمن داغ

خود توانست مردم را از اين   راه نمايیبا  رهبرکند و اينکه های آن زمان اشاره می ها و مصيبتگذشته و رنج روزگار خودکامگیدر اين بيت به 

  شود. هايی است که در اين بيت ديده میهدرونمايو مردم، دعوت به مبارزه، هدايتگری امام از جمله  رهبرپايداری  شاهی نجات بخشد.دوران ستم 

  های زير با متن درس توضيح دهيد. ارتباط موضوعی هريک از سرودهه دربار -٣

 )فردوسی( نگردد تبه نام و گفتار پاک/  ز خورشيد و از آب و از باد و خاک الف)

ها در رفتارهای شايسته ما،  ارتباط دارد هر دو به اين نکته اشاره دارند که حتی اگر وجود خاکی انسان از بين برود؛ اما خوبیبا بيت ششم درس  

  ماندگار خواهند بود و ياد ما جاودانه خواهد شد. 

ها باران  بارمت بر ديدها گل نقش امّيد / میهکارمت در چشم دهم، من آب و دانه ... / می ای منتظر، مرغ غمين در آشيانه! / من گل به دستت می  ب)

  (سياوش کسرايی)  خورشيد.

ای  ای خوب و روشن در انتظار ما خواهد بود. آيندههای راه، آيندهها و سختیبا بيت چهارم ارتباط دارد. هر دو به اين اشاره دارند که با وجود رنج

  زند.که اميد به زندگی و شادی و نشاط در آن موج می

  

  

 

  نثر شاعرانه است. هنر اوستا در اين کتاب ترکيب سازی واژگانی است.تيرانا، 

 گفت به او با و کنندمی خلق خود برای نويسندگی، عرصهٔ در نويسندگان از برخی که است خيالی فرزند: تيرانا

  . روسو ژاک ژان  »اميل«، همانند نشينندمی وگو

 سراسر ،گشاده باشمای داعيه  کمتر به زبان آنکه بی بارور درختان با همانند که آموختم طبيعت از من! تيرانا

  . آفرين يا سپاسگزاری به چشمداشتی گونه هيچ بی دستی، گشاده سراپا و باشم کرامت

باز کردن (بن ماضی: گشود، بن مضارع:   گشودن:/    التزامی  ماضی  :باشم  گشاده/    ادّعا  :داعيه  ميوه دار /  بارور:  همسو با /  :همانند با:  زبانی  قلمرو

امری از چيزی يا کسی   توقع  انتظار و  :چشمداشت  /  کسی  داشتن  بزرگوار  نيز  و  بزرگواری، بخشندگی  احسان،  جوانمردی،  سخاوت،  :کرامت  /گشا)  
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مجاز از دهان/    زبان:  تشبيه /  :همانند با درختان بارور:  ادبی  قلمرو  /ستايش، تحسين    آفرين:  /منتظر دريافت پاداش يا مزد بودن    چشم داشتن:  /

  / بخشندگی ،از سخاوت؟کنايه  :دستی گشاده /از همه وجود يا مجاز کنايه  سراپا: /گفتن سخن :گشودن چيزی به زبان

    بخشندگی و جوانمردی  پيام:

 با  و  گل  سر  تا  پای  و  باشی  سراپا شکوفه  بهار  هر  به  که  پاليز  و  بوستان  از  و  بياموز  دار  ميوه  درختان  از را  کرامت  و  دستی  گشاده!  تيرانا  نيز  تو

  دردها  بخش درمان نوازشگری را زده آفتاب فرسودگان پای و کريم باشی ميزبانی را راه خستگان دلپذير، سايهٔ  و شيرين  یهاميوه از تابستان هر

  /»برای «  اضافهٔ   حرف  کاربرد   در  » را«  :را  زده  آفتاب  و  را  خستگان. /  دارد  ترادف  معنايی  رابطهٔ   بوستان  با  متن،  در  و  بوستان  :پاليز  :زبانی  قلمرو

،  مفعولی  صفت  :زده  آفتاببخشنده /    کريم:/    )فرسا، بن مضارع:  فرسود(بن ماضی:    درمانده کردن،  نابود کردن، به تدريج  خسته کردن  فرسودن:

  از   قلمرو ادبی:  /  .باشی  دردها  ...فرسودگان    یپا  حذف فعل به قرينه لفظی:  /  فاعلی   صفت   :بخش  درمان  /   فاعلی  صفت  :نوازشگر  /  آفتاب سوخته

 بوستان،  :تناسب  /  شده است  و درد کنايه از آن که دچار بيماری    آفتاب زده:  خستگان /کنايه از    فرسودگان:  پای  /   پنهان  استعاره  :بياموز…    درختان

  /  استعاره پنهان :و پای تا سر گل یشکوفه باش/  وجود همهٔ  از مجاز :سر تا پای /… و درختان بهار، شکوفه، گل،

  بودن  و جوانمرد هبخشنديکسره  پيام:

  . کند ايثار شيرين چندای ميوه تو کريم یهادست را سنگی زخمهٔ هر پاداش که  مهر به را مهربانی  همين نه

  ، ضربه زدن ضربه  زخمه:  / »برای«  اضافهٔ   حرف  کاربرد  در  » را«  :را  سنگی  زخمهٔ  هر  و  را  مهربانیکه: بلکه /  عشق /    مهر:  :زبانی  قلمرو

   کنايه از آزار و اذيت  زخمه سنگ:  قلمرو ادبی:  /  بخشيدنايثار کردن:    /  مبهم  صفت  : »شيرين  چندای  ميوهدرعبارت «  »چند«/    )زخميدن: کوبيدن(

    کندر برابر بدی خوبی  پيام:

  خورشيد سپاس باشی؛ دست سراپا را ايثار بخشندگی و بارور، درختان با همانند بايستمی داشتی،می  ميراث به مادر  از را کرامت مايهٔ آن اگر تو

  گوهر.  ابر، و کندمی زرافشانی تو سر بر بامداد هر که را

 :مادر  :ادبی قلمرو / خودگذشتگی از ايثار: / ].کندمی  افشانی گوهر[. است شده حذف  لفظی قرينهٔ  به فعل ]از بخشی[  :…گوهر ابر، و :زبانی قلمرو

  /باران  از  استعاره  :گوهر  /   خورشيد  پراکندن  »نوراستعاره از «  :»کردن  زرافشانی«  «زر» در  /از بخشندگی    مجاز  دست:   سراپا  /طبيعت  از  استعاره

   ابر و بامداد خورشيد، :نظير مراعات

  يکسره بخشنده و جوانمرد بودن پيام:

  از را مردم آزاده فريب هرگز تا بود سعادتم رهنمون بدين که بس سپاسگزاری آفريدگار از همينم باشد،ای بهره آزادگی از سرنوشت در هيچ اگرم

  نسازم.  بتی خويشتن

:  رهنمونخوشبختی /    سعادت:کافی /    بس:/    …آفريدگارم  از  همين  و  …سرنوشتم  در  اگر  جهشی،  ضمير  :همينم  و  اگرم  در  »م«  :زبانی  قلمرو

: نسازم  بتی  خويشتن  ز ا  ؛شدن   خودبين  کنايه از  ساختن:  بت  خويشتن  از :ادبی  قلمرو/   حرف اضافه؛ به خاطر  «آزاده مردم را»:» در  را«  /راهنما  

  . ندهم) قرار  پرستش مايهٔ  بتی (چون نگردانم بزرگ آنها نگاه در  را خود و سوءاستفاده نکنم  خود، به نسبت آزاده،  مردم  علاقهٔ  و احساس از

  نگردد. مغرور خود به مردم تمجيد و تعريف  با تا بخشيده او به بزرگی خوشبختی که استسپاسگزار   خدای از نويسنده :فکری قلمرو

  محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا ؛ تيرانا


